
   ٥٦-٣٣ ص ،١٣٩٤پاييز و زمستان  ٢سال اول، شماره  هاي ديني،پژوهش

 موارد جمع نماز با تأكيد بر اوقات اقامه آن در قرآن كريم

                  شريف حسينيسيد محمد                                                               

 دانشجوي كارشناسي ارشد رشته شريعت 

 چكيده

قدري است كه ركن دوم اسلام  اسي دين اسلام است و اهميت آن بههاي اسنماز يكي از پايه

قرار گرفته است. يكي از مسائل مورد خلاف و مهمي كه در بحث نماز مطرح است موارد جمع 

 ها است. گانه و اوقات آننمازهاي پنج

ها بر پايه يك سري عذرها، جمع دو نماز را جايز همه مذاهب اسلامي به جز احناف و ظاهري

ها سنت به جواز جمع دو نماز در شرايطي كه وجه مشترك آن ي اهل، و جمهور فقهاانددانسته

هاي اند. اما عذرها به تناسب جوامع و زماناست، قائل شده از حالت معموليخروج انسان 

هاي فقهاي قديم توجهي به عذرهاي موجود مختلف متفاوت هستند. و بديهي است كه در گفته

توان به اين نتيجه رسيد كه ت نمازها در قرآن ميدر جوامع امروزي نشده باشد. با بررسي اوقا

بعضي از نمازها اوقات متعدد و مشتركي دارند كه اين امر در كنار عذرهاي معتبر و شرعي، 

 موجب جواز جمع بين دو نماز شده است.

 جمع، اوقات نماز، وقت مشترك، عذر، نماز مسافر نماز  ها:كليد واژه

 ٢٨/١/١٣٩٥ :پذيرش ،٢٨/٣/١٣٩٤ :دريافت 
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 مقدمه 

ام گرچه نحوه انج ،نماز يكي از اركان اساسي اسلام است و عبادت مشتركي است بين همه اديان

آن در اديان مختلف متفاوت است. عذرهاي ترك نماز بسيار اندك، و تشويق و ترغيب از جانب 

 . شودعنوان سنبل ارتباط نيك با خدا ياد ميشرع، در انجام آن بسيار زياد است. و از آن به

قرآن بر رعايت وقت نماز تأكيد دارد و در بين امت اسلامي مرسوم است كه اين عبادت، در     

هاي طبيعي اين عبادت در پنج وقت ادا شده و در شود. در حالتسه يا پنچ وقت ادا مي

، و در ميان فرق و مذاهب اسلامي، يابدهاي غيرطبيعي از پنج وقت به سه وقت كاهش ميحالت

را در سه وقت  جمهور اهل سنت در شرايطي خاص و با توجه به يك سري عذرها اداي آن

 اند.جايز دانسته

شود كه فقهاء به اتفاق و اختلاف در جواز جمع بين نمازها با بررسي اقوال مذاهب معلوم مي    

اي كوچك و ساده، كه به ل زندگي در جامعهدلياند، ولي بهاعتبار داده به يك سري عذرها

ها قرار نگرفته است. علت پيچيدگي و وسعت جامعه امروزي نبوده ديگر عذرها مورد توجه آن

بر اين  ،است٢و غيرمنضبط و تعليل به حكمت١اين امر اختلاف بر سر تعليل به وصف منضبط

 اند.د ديگر سرايت دادهرا به موار را به سفر محصور كرده و برخي آن اساس برخي آن

م، فضل ابونعي »لصلاةا«توان به اند ميهايي كه به بررسي اين موضوع پرداختهاز جمله كتاب    

آلباني  »صفة الصلاة«قيم، ابن »الصلاة واحكام تاركها«تيميه، ابن» شرح عمدة الفقه«دكين،  بن

 قحطاني اشاره كرد. »صلاة المسافر«و 

سؤالاتي كه در اين بحث براي نگارنده مطرح شده است عبارتند از: آيا عذرهاي ارائه شده 

 ع هايي جمتوسط فقهاي گذشته در جمع بين دو نماز براي جامعه امروز كافيست؟ در چه حالت
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خاصي كه سبب جمع نمازند كدامند؟ و وقت اداي نماز در شبانه بين دو نماز جايز است؟ شرايط 

 روز چند بار است؟

هايي جمع بين دو نماز شود كه در چه حالتدر اين جستار به بررسي اين مسأله پرداخته مي    

 جايز است. 

 تعريف لغوي و اصطلاحي واژه جمع

(راغب معناي پيش هم قرار دادن و نزديك كردن چيزي به چيز ديگر است. جمع در لغت به

 )  ١٠٩، ٢٠٠٨اصفهاني، 

معناي: اداي دو نماز در وقت يكي از آن دو يا اداي هر كدام در وقت و در اصطلاح فقهاء به    

 خود بدون فاصله است.  

 نظريه فقهاي اسلامي پيرامون جمع نمازها

دهند. در ادامه گانه را در سه وقت ميايط اجازه اداي نمازهاي پنججمهور فقهاء در بعضي شر

 شود.ها پرداخته ميبه اقوال فقهاء و ادله آن

دليل وجود نصوص قطعي، كه اوقات نمازها را تعيين جمع بين نمازها را به مذهب حنفي:    

و  داند.رتبه، ممكن مين اوقات را تنها با نصوص قطعي هماست، و ترك اي كنند، منع كردهمي

كند مگر در مي ٣تمامي احاديث وارده در سنت صحيح، در باب جمع را، حمل بر جمع صوري

 )٤/٦٠، ٢٠٠٩(سرخسي، سفر حج در عرفه و مزدلفه. 

صلي االله عليه –رسول االله حديث ها در جواز جمع بين دو نماز در عرفه و مزدلفه به حنفي

 مغرب لوداع الة اجمع في حج  -صلي االله عليه وسلم–رسول االله أن «كنند كه: استناد مي -وسلم

 



 ٢، ش٩٤هاي ديني، سال اول، پاييز و زمستان پژوهش  ٣٦

 مغرب و عشاء را در نماز -صلي االله عليه وسلمّ– (در حجة الوداع رسول االله »والعشاء بالمزدلفة

 )٢/١٦٤تا، (بخاري، بي صورت جمع خواند).مزدلفه به

باشند و اسبابي را براي جواز جمع بين دو ها قائل به اشتراك وقت ميمالكيمذهب مالكي:     

 اين اسباب عبارتند از: دهند،نماز قرار مي

دليل دليل وجود سختي و مشقت موجود در اداي هر نماز در وقت مشخص، و به به سفر:    

(دسوقي، صت داده شده است. هاي موجود در سفر، به مسافر در جمع بين دو نماز رخسختي

١/٥٧٥، ١٤٢٣(  

 ويد: گكنند كه مياستناد مي -رضي االله عنه–در اين باب به حديث انس بن مالك  هامالكي    

– ول االلهرس( »يجمع بين صلاة المغرب والعشاء في السفر -مي االله عليه وسلّصلّ–كان النبي «

 )٢/٤٦تا، بي (بخاري،كرد. سفر جمع ميبين نماز مغرب و عشاء در  -صلي االله عليه وسلم

هوشي وجود دارد و منجر به فوت امكان بيها بيماري كه در آن براي بيمار، مالكي بيماري:    

عصر،  (ظهر، كه وقت مشترك دارند دانند تا نمازهاييشود را عذري مينماز از وقت خود مي

(غرياني، دانند. مغرب و عشاء) در وقت اولي هر دو ادا شود، و اين را رخصتي براي بيمار مي

١/٥١٧، ١٤٢٦( 

 دهند. ها بيماري را به سفر ملحق كرده، و به آن حكم سفر ميمالكي    

 يمانها جمع بين دو نماز در باران، و زمالكي آلود بودن مسير همراه با تاريكي:باران و گل    

كان إذا جمع الأمراء بين المغرب «آلود و تاريك باشد را جايز دانسته و به حديث كه مسير گل

 كنند.استدلال مي) ١٧١، ٢٠١٤(امام مالك،  ٤»والعشاء في المطر جمع معهم

در عرفه بعد از فراغت از خطبه روز عرفه، بين ظهر و عصر در اول  جمع در عرفه و مزدلفه:    

العصر  يالظهر ثم اقام فصل يفصل ي،ثم اقام فصل«....كنند، و به حديث وقت ظهر جمع تقديم مي

 و در جمع  )٢/١٤٣، ١٤٢٦(غرياني، كنند. استدلال مي)  ٢/٨٨٦، ١٤٢٦(مسلم،  ٥»ولم يصل بينهما شيئا



  ٣٧  تأكيد بر اوقات اقامه آن در قرآن كريم موارد جمع نماز با

 بين المغرب و العشاء -االله عليه وسلم يصل-جمع النبي «بين دو نماز در مزدلفه، به حديث 

(بخاري،  ٦»منهما ةو لم يسبح بينهما ولا علي اثر كل واحد ةقامإبجمع كل واحد منهما ب

 )٢/١٤٥، ١٤٢٦(غرياني،  .كننداستدلال مي )٢/٦٨٧تا،بي

چنين در مذهب شافعي جمع بين دو نماز را در سفر، با شروطي خاص و هممذهب شافعي:     

و حكم به ) ١/٢٥٩، ١٤٢١(شربيني، دانند. در باران، يخ و برف در صورت ذوب شدن جايز مي

اين سه مورد  را به اما بيماري )٢/٢٦٠، (هماندهند. جواز جمع نماز در عرفه و مزدلفه نيز مي

 كنند.ملحق نمي

ها اشاره باشد، كه به برخي از آنمي» بين دو نمازجمع « ادله شافعيه احاديث وارده در باب   

ه صلي االله علي-كان رسول االله «د: فرمايكه مي  -االله عنهمارضي – عمراز جمله حديث ابن شد.

زماني  -صلي االله عليه وسلم–رسول االله ( »اذا عجل به السير جمع بين المغرب والعشاء-وسلم

، ١٤٢٦(مسلم، .)خواندصورت جمع ميرا بهكه براي سفر كردن عجله داشت نماز مغرب و عشاء 

١/٤٨٨( 

ها از ساير مذاهب نگاه حنابله به اسباب جمع بازتر است، و دامنه جمع نزد آن :مذهب حنبلي    

و  كنند.علاوه بر سفر و باران، بيماري و هرچه در معناي آن باشد را شامل مي تر است ووسيع

تا، مرداوي، بي(ابنآورند. اعذار جمع نماز به شمار مي جزءچنين باد شديد در شب تاريك را هم

٢/٣٢٠( 

 هايي مباح است كه اداي نماز درگويد: جمع بين نماز، در بيماريمي» المغني«قدامه در ابن    

ر افر مخيـد مسـر، ماننـوقت خودش، منجر به ضعف و مشقت شود. و مريض در تقديم و تأخي

لَّى ص«باشد. و در اين باب به حديث است، و اگر هر دو براي او يكسان باشد، تأخير، اولي مي

(مسلم،  ٧»نةَِ، في غيَرِ خَوف، ولاَسفرٍَالظُّهرَ والْعصرَ جميعا بِالْمدي -صلَّى االلهُ علَيه وسلَّم-رسولُ االلهِ 

 كند.مي استدلال ) ١/٤٨٩، ١٤٢٦
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ود شگونه است كه جمع بدون عذر درست نيست؛ لذا ثابت ميوجه استدلال به حديث اين    

  )١/١٢١، ١٤١٧قدامه، (ابنباشد. خاطر بيماري ميكه اين جمع به

دانند حنابله جمع را براي مستحاضه و هر كس كه شرايط مستحاضه را داشته باشد جايز مي    

شٍ أمَرَ حمنَةَ بنِْت جح -صلَّى اللَّه عليَه وسلَّم-النَّبيِ  نّأ«اختياري ادرار و.... و به حديث مانند بي

هلَةَ بنِْت سهيلٍبِالْجمعِ بينَ الصلَاتَينِ بِغُ س رَ بِهأَمو ،داحلٍ و١/١١٧، (همانكنند. استدلال مي ۸»س(  

، مرضع، مستحاضه، عاجز از طهارت يا تيمم براي »حاشية الروض المربع«نجدي در كتاب     

هايي كه ترك جمعه و جماعت در آن هر نماز، نابينا كه در معرفت وقت مشكل دارد، و شغل

  ) ٢/٥١، ١٣٩٧(نجدي، داند. جايز است را در يك معنا مي

 ، وداندنماز و جمع را از توابع اوقات ميهيئت حزم قصر نماز را از توابع ابن مذهب ظاهريه:    

 تفسير ،هاي وارده در سنت را به جمع صوريمعتقد به جمع بين نمازها نيست و تمامي جمع

لي ص–در كتاب خود در مورد اوقات نماز در ذيل حديثي كه انس بن مالك از پيامبر كند. و مي

عجلَ علَيه السفَرُ يؤَخِّرُ الظُّهرَ إلَى أَولِ وقْت الْعصرِ أَنَّه كَانَ إذاَ « كندنقل مي -االله عليه وسلم

بينَ الْعشاَء حينَ يغيب الشَّفقَُ ا، ومَنهيب عمجتَّى يح ِغْربؤخَِّرُ الْميا؛ ومنَهيب عمج١٤٢٦مسلم، (٩»فَي ،

-گويد: رسول االله هر خبر ديگري كه ميث خود ردي است بر ـاين حديد: ـنويسمي) ١/٤٨٩

بين ظهر و عصر، و مغرب و عشاء، در سفر جمع كرده، و حديثي مخالف  -صلي االله عليه وسلم

سفر كه قطعا دليلي بر تقديم عصر به وقت ظهر وجود ندارد، و رچه بيان شد نيست، و در غيآن

 ايد كسيافزاء، نيز نيست. و ميچنين دليلي بر تأخير ظهر به وقت عصر، و مغرب به وقت عشهم

ند، اقدام به كذب و مخالفت با كمي را برداشت قطع از اين اخبار، جمعي، غير از اين جمعكه به

نويسد كه قائل به جمع صوري هستيم كه خود جمع بين سنت ثابت كرده است. و در ادامه مي

حزم، (ابنادا شده است.  كل احاديث است و موافق با يقين حق، كه هر نمازي در وقت خودش

٢/٢٠٤، ١٤٢١( 
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باشد روز پنج وقت ميكه نمازهاي فرض در يك شبانه قائل به اين هستندمذهب اماميه:     

و نيز معتقدند براي ظهر و عصر، و مغرب و عشاء، وقت مشترك وجود دارد. ) ٧/١٢، ١٩٨١(نجفي، 

 )٧/٧٥، (همان

مس اذا زالت الش«فرمايد: است كه مي -عليه السلام-عبداالله ها به حديثي از ابياستدلال آن    

ا اذ«فرمايد: و در حديثي ديگر مي) ٣/٢٦٥، ١٤١٣(كليني،  ١٠»دخل وقت الصلاتين الا هذا قبل هذا

 ) ٢٦٧/ ٣(همان، ١١»ن هذا قبل هذاأربت الشمس دخل وقت الصلاتين الا غ

 علت اختلافات

 كه همان مشقت داند،تعدي علت جمع در سفر ميبب اين اختلاف را در تعدي يا عدمرشد سابن

تر از مسافر است؛ لذا مراتب بيش مشقت بر مريض در اداي نمازها در پنج وقت به است. زيرا

داند و قائل به تعدد علت مي١٢كه علت را قاصرهكردن بين دو نماز اولي است، اما آن او به جمع

 ) ٣٧٦، ١٤٢٨رشد، (ابنداند. جايز نمي جمع نمازها نيست، جمع براي مريض را

 مروري  بر احاديث وارده در باب جمع بين نمازها

رسول  سنت در جمع و قصر نماز صحيح نقل وجود و صحابه نگاه در معج جواز اثبات جهت

 لازم است مروري بر احاديث وارده در باب جمع بين نمازها شود. -صلي االله عليه وسلم–االله 

كَانَ النَّبيِ صلَّى االلهُ علَيه وسلَّم إِذاَ ارتَحلَ قبَلَ «: كندانس بن مالك از پيامبر روايت ميـ ١    

 »إلَِى وقتْ العصرِ، ثُم يجمع بينَهما، وإِذَا زاغَت صلَّى الظُّهرَ ثُم ركب أَنْ تَزيِغَ الشَّمس أَخَّرَ الظُّهرَ

كه خورشيد متمايل شود (زوال كند) مسافرت اگر قبل از اين -صلي االله عليه وسلم-(رسول االله 

نماز ظهر را  انداختند و اگر زوال شده بودكردند نماز ظهر را تا وقت عصر به تأخير ميمي

 )٢/٤٨٧تا، (بخاري، بي كردند).خواندند و حركت ميمي
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ثبات به ا طبق اين حديث جمع تأخير (به تأخير انداختن يك نماز تا دخول وقت نماز بعدي)    

 رسد.مي

إِذاَ عجِلَ بهِ السيرُ  -صلَّى االلهُ علَيه وسلَّم-كَانَ رسولُ االلهِ «: عمر نقل شده استاز ابنـ ٢    

شَاءالْعغْرِبِ وْنَ الميب عمج « دعب شَاءالْعغْربِِ ونَ الْميب عمرُ جيالس بِه درَ، كاَنَ إِذاَ جمنَ عو أَنَّ اب

إِنَّ رسولَ االلهِ صلَّى االلهُ علَيه وسلَّم كاَنَ إِذاَ جد بِه السيرُ جمع بينَ «لُ: أنََّ يغيب الشَّفقَُ، ويقُو

شَاءالْعغرِْبِ وْوقتي در مسافرت عجله داشت بين مغرب  -صلي االله عليه وسلم-(رسول االله  »الم

كه شفق پنهان د از اينعمر نيز وقتي در مسافرت عجله داشت بعناب كرد، وو عشاء جمع مي

در  وقتي -صل االله عليه وسلم-گفت: رسول االله كرد و ميشد بين مغرب و عشاء جمع ميمي

 ) ١/٤٨٨، ١٤٢٦(مسلم،كرد). عشاء جمع مي مسافرت عجله داشت بين مغرب و

صلي االله عليه -طبق دلالت اين حديث رسول خدا  ورود وقت مغرب فرض شود ،اگر شفق    

ادا كردند؛ لذا اين حديث اثبات كننده جمع تقديم تقديم  جمع صورتمغرب و عشاء را به -وسلم

 باشد.مي

الظُّهرَ والْعصرَ جميعا،  -صلَّى االلهُ عليَه وسلَّم-صلَّى رسولُ االلهِ «گويد: مي عباسابنـ ٣    

هر و ظ -صلي االله عليه وسلم-(رسول االله  »خَوف، ولاَ سفرٍَوالمْغرِْب والعْشَاء جميعا، في غَيرِ 

 )١/٤٨٩، (همانو سفر جمع خواندند).  ترسهم بدون  هم و مغرب و عشاء را با عصر را با

َ -صلَّى االلهُ عليَه وسلَّم-صلَّى رسولُ االلهِ «كند كه: عباس نقل مين جبير از ابنسعيد بـ ٤    

 قَالَ أَبو الزُّبيرِ: فسَأَلتْ سعيدا، لم فعَلَ» والْعصرَ جميعا بِالمْدينَةِ، في غيَرِ خَوف، ولاَ سفرٍَالظُّهرَ 

 (رسول االله »أرَاد أنَْ لاَ يحرجِ أَحدا منْ أمُته«ذَلك؟ فَقاَلَ: سأَلْت ابنَ عباسٍ كمَا سأَلْتنَي، فَقاَلَ: 

ير زبهم خواند. ابوو سفر در مدينه با  ظهر و عصر را بدون ترس نماز -صلي االله عليه وسلم-

 عباس پرسيدم واز ابن گويد از سعيد پرسيدم چرا اين كار را كرد؟ گفت همين سؤال را منمي

 )١/٤٨٩، (هماناو گفت: به اين خاطر كه امتش را در حرج و سختي نيندازد). 



  ٤١  ا تأكيد بر اوقات اقامه آن در قرآن كريمموارد جمع نماز ب

خرَجَناَ مع رسولِ االلهِ صلَّى االلهُ علَيه وسلَّم في غَزوْةِ تَبوك، فكََانَ «: گويدمعاذ بن جبل مي ـ٥    

صلي االله -(براي غزوه تبوك با رسول االله  »يصلِّي الظُّهرَ والْعصرَ جميعا، والْمغرِْب والعْشاَء جميعا

خواند). عصر را با هم و مغرب و عشاء را با هم جمع مي رفتيم و او نماز ظهر و -عليه وسلم

  )١/٤٩٠(همان،  

خير يا تقديم نيست اما اصل جمع را به جمع تأ سه حديث اگرچه مستقيما دليلمجموعه اين     

 رساند.اثبات مي

 ،»صلَّيت مع النَّبيِ صلَّى االلهُ علَيه وسلَّم ثَمانيا جميعا، وسبعا جميعا«: گويدميعباس ابنـ ٦    

الَ: وأَنَا ـلَ العْشاَء، قَـرَ الْمغرِْب، وعجـقلُْت: يا أبَا الشَّعثَاء أظَنُُّه أَخَّرَ الظُّهرَ، وعجلَ الْعصرَ، وأخََّ

ت صوربه -وسلم عليه االله صلى-(هفت ركعت و هشت ركعت نماز را با رسول االله »أَظنُُّ ذاَك

شعثاء گفتم به نظرم، ظهر را به تأخير، و نماز عصر را جلو انداخت، ابو جمع خواندم، و سپس به

، (همان .باشد)گونه مينظر من نيز اين به و نماز مغرب را به تأخير، و عشاء را جلو انداخت، گفت

١/٤٩٠ (  

رت كه نماز اول را در انتهاي صوبدين( .ستا دلالت اين حديث مشعر بر اثبات جمع صوري    

 .)وقت نماز دوم فرا رسيده باشد ،اي كه پس از اتمام نماز اولكند به گونهمي ادا وقت خود

تأخير به جمع  جمع تقديم وجمع صوري،  ،اين احاديث از مجموعه چه ملاحظه شد،چنان    

 رسد.اثبات مي

 در قرآن اوقات نمازهاي واجب روزانه

-پس از ذكر اقوال مذاهب و نگاهي كوتاه به احاديث جمع بين نمازها، و نوع رفتار رسول االله 

در اين مورد، برسي آيات اوقات نماز در قرآن، جهت رسيدن به نتيجه  -صلي االله عليه وسلم

 مطلوب، ضرورت دارد.
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همواره اين سؤال مطرح است كه آيا جمع نمازها اصلي در قرآن دارد و آيا مجرد از سنت     

 رسد؟به اثبات مي

اگر به آيات قرآن در باب نمازها دقت شود مشخص خواهد شد كه قرآن پنج نماز را در     

 طول شبانه روز واجب كرده است.

  )١٧(روم،  َّهم هج  ني نى نم نخُّٱ ـ نماز صبح١    

ٱٱٱٱَّذٰ ييُّٱ ـ نماز ظهر٢      )١٨(روم،  ٱٱ

 )١٧(روم،  َّني نى نم نخُّٱ ـ نماز عصر٣    

 )١١٤(هود،   َّبم  بخ بحُّٱ ـ نماز مغرب٤    

 )٥٨(نور،   َّضم ضخ ضح ضج  صم صخ صح سم سخُّٱ  ـ نماز عشاء٥    

 اوقات نماز در قرآنبررسي 

هايي چه وقت درها مازندهد است كه دستور مي هااوقات نماز پيراموناي از آيات قرآن دسته

 :آياتي مانند به پا داشته شوند.

 يي يى  يم يخ يح يج هي .هم هج  ني نى نم نخُّٱـ ١    

ه به گاه كآييد و آنگاه كه به عصر در مي(پس خدا را تسبيح گوييد آن )١٨-١٧(روم،  َّذٰ

ها و زمين تنها ازآن اوست و نيز در پايان روز و هنگامي آييد. و ستايش در آسمانصبح در مي

 آييد خدا را به پاكي ستايش كنيد).روز در ميكه به نيم

گانه ياد شده است. به او گفتند: آن ي پنجكند كه: در قرآن از نمازهاعباس نقل ميابنقرطبي از 

  اء استـمغرب و عش زكه نما َّني نى نم نخُّٱ وده:ـآيات كجاست؟ گفت: خداوند فرم

 



  ٤٣  موارد جمع نماز با تأكيد بر اوقات اقامه آن در قرآن كريم

ظهر است. ز نما َّذٰ ييُّٱاست  عصر َّيىُّٱ ز صبح استنما َّهم هجُّٱ

 )١٤/١٤تا، (قرطبي، بي

منظور هاست، زوقت نما در موردترين آيه يه واضحآاين گويد: رازي در مورد اين آيات مي    

 َّيىُّٱنماز صبح است و مراد از  َّهمُّٱنماز مغرب و عشاء است و  َّنيُّٱاز 

 )١٢/٢٢٠، ٢٠٠٩(رازي، باشد. ز ظهر مينما َّذٰ ييُّٱو نماز عصر است 

 بر ئي ئى ئن ئزئم ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىُّٰٱـ ٢    

برپادار، و [نيز] نماز صبح  شبنماز را از زوال آفتاب تا نهايت تاريكى ( )٧٨(اسراء،  َّبز

] را زنده بدار، تا براى تو [به منزله شبو پاسى از  گردد.بازديد و گواهي ميرا، زيرا نماز صبح 

 برساند).اى باشد، اميد كه پروردگارت تو را به مقامى ستوده نافله

زوال خورشيد است كه نماز ظهر و  ٍَُّّّٱگويد: منظور از رازي در مورد اين آيه مي    

، (هماننماز صبح است.  َّ ئي ئىُّٱشود و منظور از عصر و مغرب و عشاء زير آن وارد مي

١٠/١٠٦( 

 لى لم كي كى  كلكم كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم  ثز ثرُّٱـ ٣    

ا باش، و پيش از ـكيبـد شـوينـگىـه مـچر آنـس بـپ( )١٣٠(طه،  َّنر مم ما لي

پروردگارت را تسبيح گوى، و برخى از ساعات  ،برآمدن آفتاب و قبل از فرو شدن آن، با ستايش

  گردي). و حوالى روز را به نيايش پرداز، باشد كه خشنود شب

ز ا مان يا به قبلزبه اين دليل كه،  گانه داردگويند اين آيه دلالت بر نمازهاي پنجميبرخي     

            لذا شب و روز در اين دو لفظ داخل هستند.طلوع خورشيد يا  قبل از غروب آن اشاره دارد، 
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 جح ثم تمته تخ تح تج بمبه  بخ بح بج ئه ئم ئخُّٱ ـ٤    

گمان بينماز را برپادار،  شبو در دو طرف روز و نخستين ساعات ( )١١٤(هود،  َّجم

  ).برد. اين پندى براى پندگيرندگان استها را از ميان مىها بديخوبي

(رازي، باشد. ميو عشَاء  مغْربِ َّ بمبه  بخ بحُّ و صبح و عصر َّبج ئهُّمنظور از     

٤/٦٠،  ٢٠٠٩( 

شد كه قرآن با برسي ديگر آيات وارده در باب نماز و توجه به لغت عربي مشخص خواهد     

 براي هر نماز اوقات متفاوتي را ذكر كرده است.

 وقت نماز صبح

ايد: فرمقرآن براي نماز صبح دو وقت يعني اول و آخر وقت را ذكر كرده است. خداوند متعال مي

گويد: حين اسم است مانند وقت ازهري مي )١٧(روم،  َّهم هج  ني نى نم نخُّٱ

؛ لذا منظور از )٥/٢٥٥تا، (ازهري، بيها را دارد، طولاني باشد يا كوتاه و صلاحيت همه زمان

    باشد. شويد، ميهمان موقع كه به صبح وارد مي َّهم هجُّ

 ثن ثم  ثز ثرُّٱفرمايد: گر ابتداي وقت صبح است و در مورد آخر وقت آن، مياين آيه بيان

 )١٣٠(طه،  َّقي قى في فى ثي ثى

الصبح والصباح هما اول النهار (فاخذتهم الصيحه «گويد: فراهيدي درباره صبح چنين مي    

 )   ٥٠٦، ١٤٢٦(فراهيدي،  ١٣»مصبحين) اي بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس

دهد سوره روم به نماز در آن وقت دستور مي ١٧پس صبح اول روز است، و خداوند در آيه     

خواندن قبل از طلوع خورشيد دستور سوره طه به نماز  ١٣٠، و در آيه َّهم هجُّٱ

 . َّقي قى فيُّٱٱدهد: مي

 كند:وقت براي نماز صبح بيان مي دوپس خداوند      



  ٤٥  آن در قرآن كريمموارد جمع نماز با تأكيد بر اوقات اقامه 

 ـ هنگام طلوع فجر ١    

 ـ قبل از طلوع خورشيد. ٢    

و در آيه  ،سوره روم ابتدا ١٧توان چنين گفت: خداوند در آيه در جمع بين اين دو آيه مي    

كند، و اقامه نماز صبح در بين اين دو زمان مشروع، ره طه انتهاي وقت صبح را بيان ميسو ١٣٠

 شده است.و نماز ادا 

 وقت نماز ظهر

 )٥٩٠(همان، ياد شده است.  »ساعة الزوال«عنوان از ظهر در لغت به

 آيات زير بايستي مورد توجه قرار بگيرد:در وقت نماز ظهر 

 يي يى  يم يخ يح يج هي .هم هج  ني نى نم نخُّٱـ     

 )١٨-١٧(روم،  َّذٰ

 لى لم كي كى  كلكم كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثرُّٱـ     

 )١٣٠(طه،  َّنر مم ما لي

 آيات فوق توجه شود: بايستي به اين كلمات در    

 َّذٰ ييُّ الف:    

ٱٱٱ ب:     ٱٱٱٱ   َّكلكم كاُّٱ

 َّما ليُّٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱ ج:    

در يك وقت، امر به اداي پنج نماز شده است، و دستور به اداي آن در سه وقت نيز هست،     

 تمته تخ تح تج بهبم  بخ بح بج ئه ئم ئخُّٱ با توجه به آيه:

 ود خواهد ـاز تكي وجـايي و يك نمـاز دوتـدو نممسلما ) ١١٤(هود،  َّجم جح ثم



 ٢، ش٩٤هاي ديني، سال اول، پاييز و زمستان پژوهش  ٤٦

داشت. بايد توجه داشت آيه فوق در مقام بيان تعداد نمازها نيست بلكه اوقات نمازها را بيان 

 باشد و آن عبارت است از: كند كه سه وقت ميمي

 ـ طرف اول روز (صبح) ١    

در لغت يعني جايي » طرف«ـ طرف دوم روز، يعني انتهاي روز (غروب) بايد توجه داشت ٢    

 )٥٦٥، ١٤٢٦(فراهيدي، كه بعد از آن چيزي نيست. آخر هر چيز. 

 ئهُّمذاهب در مورد تفسير  نويسد:مي َّٱبج ئهُّرازي در تفسير خود در مورد     

باشد كه نمازي كه در دو طرف روز هست صبح و عصر زياد است، و قول بهتر اين مي َّٱبج

باشد، چون يك طرف روز طلوع خورشيد است و طرف ديگر غروب آن. طرف اول نماز صبح 

شود؛ لذا وارد مي َّبمبه بخ بحُّچون در زير  تواند نماز مغرب باشداست و طرف دوم نمي

 )٨/٤٨٣، ٢٠٠٩(رازي،عصركرد. نماز  را حمل برطرف دوم لازم است 

جا آيات مشعر بر اين است كه پنج نماز در سه وقت تا اين. َّبمبه بخ بحُّ ـ وقت شب٣    

 ادا شود.

 ود، و طرفشاگر پنج نماز در اين سه وقت ذكر شده، قرار داده شود، طرف اول نماز صبح مي    

 بنديباشد. با اين تقسيموقت نماز مغرب و عشاء مي َّبمبه بخ بحُّ و دوم نماز ظهر و عصر،

گيرد، شروع آن پنج نماز در سه وقت ذكر شده قرار گرفت. نماز ظهر در اين دو وقت قرار مي

قبل غروب  َّكلكم كاُّو آخر وقت آن ٱٱٱٱٱَّذٰ ييُّيا همان  ََّّ ٍُّّاز 

 باشد.خورشيد مي

 نماز عصروقت 

 )١٧(روم،   َّني نى نم نخُّٱ توجه شود:در مورد وقت نماز عصر بايد به اين آيه 



  ٤٧  موارد جمع نماز با تأكيد بر اوقات اقامه آن در قرآن كريم

؛ لذا چند ثانيه بعد )٩١٠، ١٤٢٦(فراهيدي، گويند ظهر تا نماز مغرب ميبه بعداز »مساء«در لغت     

 نىُّٱشود، لفظ از اذان ظهر مساء است، با اين حساب شخص بعد از زوال وارد وقت مساء مي

مشعر بر اين است كه شخص چند لحظه بعد از زوال وارد وقت عصر خواهد شد. با  َّني

. »فسبح حين تمسي و حين تظهر«امر صورت گرفته كه  َّني نىُّٱتوجه به دلالت آيه و قيد 

 كند. مكلف را به نماز عصر امر مين ديگر چند لحظه بعد از زوال، به بيا

يعني تا  طرف آخر روز َّبج ئه ئم ئخُّٱصر هم با توجه به آيه آخر وقت ع    

 باشد.غروب خورشيد مي

 وقت نماز مغرب وعشاء

 ئه ئم ئخُّٱروز فرض كرده و طبق آيهكه خداوند پنج نماز را در شبانه قبلا بيان شد

 اين پنج نماز را در سه وقت گنجانده؛ لذا دو نماز دوتايي و) ١١٤(هود،  َّبمبه بخ بح بج

 يك نماز به تنهايي وجود دارد.

 در بيان وقت نماز مغرب و عشاء توجه به اين الفاظ قرآن مهم است:   

 بم بخ -٥    لم كيـ ٤    بم بخ بحـ ٣    ّٰ ِّ ُّ ـ ٢     يىـ ١  

 من العشي« گويد:راغب مي )٦٤١، (همانشود. عشي در لغت: بر آخر روز اطلاق مي :»عشيا«   

. »تمةالع إلى المغرب صلاة من: ضُحاها والعشاَء أوَ عشيةً إلَِّا: تعالى قال. الصباح إلى الشمس زوال

 .)تر به قبل غروب عشي گفته شده استلحظاتي قبل و بعد غروب عشي است. در لغت بيش(

 )٣٧٥، ٢٠٠٨(راغب اصفهاني، 

) ٧١٣، ١٤٢٦(فراهيدي، هنگام زماني كه شفق پنهان گردد. لغت يعني شب الغاسق در :»غسق«    

راغب در ) ٨٢٣، ١٤٢٨(فيروزآبادي، در قاموس المحيط تاريكي اول شب، غسق ناميده شده است. 

 )٤٠٣، ٢٠٠٨ (راغب اصفهاني،يعني اوج تاريكي شب.  َّٱّٰ ُِّّگويد: مورد غسق مي
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 تاريكي شب است و َّّٰ ُِّّگويد: منظور از مي» زاد المسير في علم التفسير«مؤلف     

باس عمسعود است و مغرب كه قول ابنعشاء كه قول ابندر مورد نماز، سه قول وجود دارد: 

 ورـمنظمال دارد ـگويد احتيـي در اين مورد دارد، او مـي اشاره نفيسـيعلباشد. قاضي ابومي

بيان وقت مغرب، از غروب خورشيد تا غسق اليل باشد. و قول سوم قول حسن بصري است كه 

 )٥/٩٩، ١٤٢٢جوزي، (ابنيعني مغرب و عشاء است.  ،مقصود آيه هر دو نماز

(قسمتي از  »اليل طائفه من اولهزلفه من «گويد: فراهيدي درباره آن مي :»زلفا من اليل«    

 )٣٩٤، ١٤٢٦(فراهيدي، ابتداي شب). 

به ظرفيت شب و اين دو در نتيجه يكي هستند، اما يكي نگاه  :»من اليل«و  »آناء اليل«    

 باشد.دارد، چراكه در همه شب كسي مشغول يك نماز نمي ديگري به جزئيت شب

 يح يج هيُّٱ همه نمازهاي عشايي ،گر ابتداي وقت مغرب و عشاء استعشي بيان    

و همه اين اوقات ذكر شده وقت مغرب و  )١٨(روم،   َّذٰ يي يى يم يخ

اي ـهانـيك از زمدامـد كه كـدهيـعشاء هستند. و شخص با توجه به موقعيت تشخيص م

كند. گاهي هر دو نماز در تر هستند، و نماز را در آن وقت ادا ميبرده براي اداي نماز مناسبنام

شود، و بعضي اوقات هر دو نماز در آناء اليل يا يكي در غسق و ديگري در وقتي ادا مي غسق

 گردد.ديگر از شب ادا مي

شود كه چهار وقت براي اداي نماز مغرب و عشاء، ذكر با توجه به اين آيات مشخص مي    

رين عيين بهتهاي موجود در توابستهشده است و زمان ادا، وابسته به موقعيت مخاطب، و ديگر 

 باشد.وقت هستند. اين نماز در هر كدام از اوقات كه ادا شود فرد تابع قرآن مي

گر اين مهم است و عشاء، بيان اشاره به اوقات مشترك براي دو نماز ظهر و عصر، و مغرب    

 غير اين صورت بيان اوقات مشترك براي نمازها در وقت هر يك از اين دو نماز يكي است. كه 
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ان در اگر انس شوند كه،گونه جمع ميرسد آيات ايننظر مي ده و با اين توضيحات بهبيهوده بو

وضعيت عادي باشد اين نمازها را با توجه به نيازش به تذكرهايي كه در نماز هست و مقاصد 

 كهزند، نه اينميهم  كند، اما در وضعيت غيرعادي فاصله را بهوقت ادا مي نماز، آن را در پنج

اگر شخص اجازه داشت نماز را از وقت خود خارج  زيرا ؛كندنماز را از وقت خود خارج مي

 توانست بين عصر و مغرب را جمع كند.كند مي

 شود با هم جمع كرد؟نميچرا نماز عصر و مغرب را ال است كه ؤاسخ به اين سپو اين خود     

شود كه بتوان قياس گرفت. براي قياس گرفتن چون هيچ نمازي خارج از وقت خود ادا نمي    

ج از خار رفت، در شرع نمازي وجود ندارد كهبايد اصلي باشد كه بشود دومي را بر آن قياس گ

 وقتش ادا گردد.

كه، نماز نبايد از وقت خود خارج  جمع نيستند از اين جهتحزم و احناف كه قائل به ابن    

هم، يا ظهر و عصر  اند. اما تمام مطلب اين نيست، اداي نماز مغرب و عشاء باشود، درست گفته

ها، خروج يك نماز از وقت خودش نيست كه شخص بخواهد دست به در وقت يكي از آن

ادا شده و  هاي صحيح موجود در سنت بزند. بلكه نماز در وقت خودشتوجيه يا رد گزارش

 ها. تنها فاصله بين دو نماز برداشته شده نه وقت آن

 ئخ ئح ئج يي  يى ينُّٱفرمايد: خداوند در انتهاي آيات نماز خوف مي    

 هم نزنيد.  كند كه نماز را قصر كنيد ولي وقت را بهتعبيري ديگر بيان ميبه  )١٠٣(نساء،   َّئم

گويد كند كه ببراي هر نماز، به شخص كمك ميصورت خلاصه قائل شدن به اشتراك وقت به    

اگر مكلف در موقعيتي واقع شد كه آن موقعيت در ضوابط شرعي اعتبار داشت، (مثلا دچار حرج 

لا: ـكند. مثترين زمان آن را ادا مياز در مناسبـده براي هر نمـات ذكر شـشد) از ميان اوق

  خيصـف تشـواند و مكلـخم ميـا هـا باء رـرب و عشـر، مغـي از سفـرج ناشـع حـراي دفـب



 ٢، ش٩٤هاي ديني، سال اول، پاييز و زمستان پژوهش  ٥٠

چون حرج با رحمت خدا در تضاد است و دفع  ؛كندمي كدام بهتر است و دفع حرج دهد كهمي

 باشد. آن از مقاصد عامه شرع مي

يك از اوقات  توانند نمازها را در هرميشوند هايي مثل سفر واقع ميافرادي كه در موقعيت    

يف كرده گونه تعرسفر را اين  -وسلم عليه االله صلى-جا آورند. رسول االلهتعيين شده در قرآن به

لْ فلَيْعجالسفرَُ قطْعةٌ منَ العذاَبِ، يمنعَ أَحدكمُ طَعامه وشَراَبه ونوَمه، فإَِذاَ قضَىَ نهَمتهَ، «است: 

هلَ؛ددار(سفر بخشي از عذاب است يكي از شما را از خوردن، نوشيدن و خوابش باز مي »إِلىَ أه 

  )٤/٥٨تا، (بخاري، بياش عجله كند). سوي خانوادهلذا بعد از انجام امورش در برگشت به

اوصاف هست كه خاطر اين آيد، بلكه بهدر جمع بين دو نماز به حساب نمي سفر، يك اصل    

عنوان يك عذر اعتبار پيدا كرده است. در موقعيت سفر اداي نماز در سه وقت به دفع حرج به

 تري دارد.خواني بيشتر است و با روح شريعت همنزديك

 و..... افرادي هستند كه موقعيت مشابه سفر دارند، اختيار در ادراربيدانشجو، پزشك، مريض،     

 اوقات مشترك در اداي نماز استفاده كنند.توانند از اين مي و

 قانون اصل جواز قصر و جمع

شود كه عملي هستند، واقعيت انساني را بايد در نظر گرفت. وقتي در مورد احكامي صحبت مي

 خداوند احكام را روي واقعيت انساني انسان بنا كرده است.

خداوند  ثر است.گذاري مؤانونها، حالات روحي و رواني و.....در قها، ظرفيتتوانمندي    

شود توجه كرده هايي كه انسان از حالت عادي خارج ميگذار، به وضعيتعنوان يك قانونبه

 يـت. با بررسـرض كرده اسـرا ف ات و....ـج، زكـاز، روزه، حـي چون نمـاست. خداوند، احكام

ت ؛ لذا به پيوسفقير و.... ،مندسالم، ثروت شود. مريض، مسافر،ها مشخص ميها تفاوت آنانسان

 شوند.ها احكام نيز متفاوت واقع مياين تفاوت
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گذاري شود، بايد وضعيت افراد آن جامعه را در اگر بنا باشد براي آحاد يك جامعه قانون    

ها، شرعي و بشري، تفاوت در وضعيت انسان گذاري كرد. در منطقنظر گرفت، و سپس قانون

 كند، كه يك حكم واحد به نسبت دو فرد، در دو وضعيت متفاوت، صادر نشود.اين را ايجاب مي

جا كه برنامه زندگي و كاري انسان بر اساس وقتي شخصي در وضعيت عادي قرار دارد، از آن    

ر پنج وقت ادا كند (با توجه به اهداف تواند نمازهايش را دساعت و زمان تنظيم شده است، مي

ف هاي مختليادآوري و ذكر خداوند كه در بخش براي نماز از قبيل مديريت فردي،تعيين شده 

چون اجراي  ؛شودعادي اين مفاهيم در سه وقت حاصل ميدر وضعيت غيرنماز وجود دارد) اما 

 ندارد. خوانيآن در پنج وقت مشقت زاست و با واقعيت زندگي انساني هم

شخص مها توجه شود، اگر به زندگي روزمره انسان ،تر اين مطلب بايد گفتدر توضيح بيش    

 آيد كه كار و فعاليتوجود ميپنج تغيير در حالت خورشيد به ،روزشود كه در يك شبانهمي

 ها بر روي آن تنظيم شده است.انسان

شيد و شروع كار جدي روزمره تا زوال و اين پنج تغيير عبارتند از: طلوع فجر، طلوع خور    

اتمام كار و فعاليت جدي روز، عصر و شروع يك مرحله كاري غيرجدي از كارهاي روزانه، 

 غروب آفتاب و اتمام روز و در نهايت غروب كامل خورشيد و واقع شدن در شب.

. در حالت سفر و كندها، انسان در طول روز نياز به نماز پيدا ميدر تغيير مراحل و موقعيت    

 جر،  زوال تا ورودـتر نخواهد بود. طلوع فيرها سه تا بيشـادي اين متغـعهاي غيرديگر حالت

جز سه تغيير  عادي بههاي غيربه شب و غروب خورشيد و ورود كامل به شب. فرد در حالت

 لت تنظيمشود. لذا نمازها روي اين سه حاتر متوجه ميياد شده تغييرات ديگر را معمولا كم

  ،باشدمي) ٥٥(زمر،  َّفح فج غم  غج عم عج ظمُّٱشود. و اين خود مصداق آيه مي
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در صورت وجود حرج از  شرط عدم وجود حرج، زيرا به ،ترينست از كاملا و احسن عبارت

 شود. كمال كاسته مي

حالتي بر حالت عادي عارض شده و فرد مجبور است مشقتي ، و.... ت باران، سفردر حالا    

 لذا (كل ما ضاقت اتسعت). ؛زيادتر از حالت عادي تحمل كند

به عبارت ديگر احكامي كه قرار است جزء رفتار روزمره انسان بشود متناسب با وضعيت     

 گردد .ها تنظيم ميانسان

ه تأمل شود مشخص خواهد شد كه در حج، چون مثلا اگر در احكام و شرايط حج و روز    

شود، نياز به توانايي جسمي و همه بايد به يك محل بروند و مناسك، در يك محل انجام مي

هزينه مالي است. يا روزه كه قرار است مدتي طولاني فرد دست از خوردن و آشاميدن بكشد؛ 

را  ي در روزهـاعت بدنـاستط و لذا موافق با اين وضعيت شرع استطاعت مالي و بدني در حج،

 گذاريشرط كرده، كه خود مصداق بارزي از توجه به وضعيت انساني در وضع احكام و قانون

 است.

اي نگاه به وضعيت انسان است. مثلا در بحث تحريم گونهبحث تدريج در تشريع نيز به    

زيادي وارد شده است؛ خاطر مراعات وضعيت انساني افراد آن جامعه، اقوال تدريجي خمر، به

 باشد.ها ميمتأثر از وضعيت انسان ،لذا هميشه نصوص جزئي

 گيرينتيجه

نت در س -صل االله عليه وسلم-پس از بررسي اوقات نماز در قرآن، و رفتار و اقوال رسول االله 

 گذاري و ارتباط آن با برنامه و روالصحيح، و توجه به تأمين و تحقق مقاصد نماز، اصول قانون

گذار در وضع چنين توجه به وضعيت انسان و رعايت شروطي كه قانونها، و همزندگي انسان

 توان به نتايج زير دست يافت:قانون بايد به آن توجه داشته باشد، مي
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گردد، و عذرهاي شده است، منحصر نميجمع نماز تنها به عذرهايي كه توسط فقهاء عنوان  -

 ها جنبه مثالي دارد.ياد شده توسط آن

 برد.ها نام ميظهر و عصر، و مغرب و عشاء، داراي اوقات مشترك هستند، كه قرآن از آن نماز -

 ، و آنكندهر فرد با توجه به شرايط و موقعيت خود، بهترين وقت را براي هر نماز انتخاب مي -

 معناي خروج نماز از وقتش نيست. اين به نمايد، وميرا ادا 

وقت نماز ظهر و عصر از شروع زوال تا  ، ووقت نماز صبح از طلوع فجر تا طلوع خورشيد -

 باشد. و وقت نماز مغرب و عشاء از غروب خورشيد تا انتهاي شب مي، غروب آفتاب

 نوشتپي
 سفر مثلا. نكند تغييري )...زمان، مكان، افراد و (متفاوت متغيرهاي نسبت به كه است وصفي منضبط وصف .١

 .ندارد تفاوتي و است سفر همه نسبت به

 دفع قصر جواز حكمت سفر در مثلا. گيرد قرار علت مقام در هألمس حكمت كه است نآ حكمت به تعليل .٢

 ) مسافر از سختي بردن بين از (است مشقت

 شخص اما باشد داشته جود و سفر از تربيش سختي ديگر جايي در يا نشود عارض او بر سختي است ممكنو 

 د.نباش موقعيت نآ نسبت به قصر و جمع جواز شاهد شرع در
 بعد كه صورتيهب، است وقت ابتداي در دوم نماز اداي و نآ وقت انتهاي در اول نماز اداي صوري جمع. ٣

 .خودش وقت در كدام هر اما هم به نماز دو نزديكي دليلهب باشد شده داخل دوم نماز وقت، اول نماز اتمام
صورت ها بهعمر نماز خود را با آنكردند ابنزماني كه اميران بين نمازهاي مغرب و عشاء در باران جمع مي .٤

 خواند.جمع مي
.نخواندسپس اقامه گفت و نماز ظهر خواند، و پس از آن اقامه گفته و نماز عصر خواند، و بين آن دو نمازي  .٥
 بين مغرب و عشاء را جمع كردند، و براي هركدام يك اقامه گفته و بين آن -صلي االله عليه وسلم-. رسول االله ٦

ها نماز نافله نخواندند.دو و يا بعد از هر كدام از آن
 در مدينه بدون ترس و سفر بين نماز ظهر و عصر جمع كردند. -صلي االله عليه وسلم–رسول االله . ٧



 ٢، ش٩٤هاي ديني، سال اول، پاييز و زمستان پژوهش  ٥٤

هله س به حمنه دختر جحش امر كرد بين نمازها با يك غسل جمع كند و به -صلي االله عليه وسلم-رسول االله . ٨

 امر كرد.دختر سهيل نيز مانند آن را 
ه را تا ابتداي وقت عصر ب زماني كه براي سفر كردن عجله داشت نماز ظهر -صلي االله عليه وسلم–. رسول االله ٩

كه شفق پنهان انداخت تا اينكرد. و نماز مغرب را به تأخير ميانداخت و سپس بين آن دو جمع ميتأخير مي

كرد.گشت، سپس بين آن و نماز عشاء جمع ميمي
از نم كه. هنگامي كه خورشيد از خط نصف النهار گذشت وقت دو نماز ظهر و عصر فرا رسيده است، مگر اين١٠

 ظهر قبل از نماز عصر بايد خوانده شود.
كه نماز مغرب قبل از . هنگامي كه خورشيد غروب كرد وقت دو نماز مغرب و عشاء فرا رسيده است مگر اين١١

 عشاء باشد.
 .نيست قياس به قابل لهأمس لذا شودنمي يافت ديگر جاي علت اين كه است نآ قاصره علت .١٢
فرمايد: (فاخذتهم الصيحة مصبحين) يعني شود. خداوند متعال مياول روز اطلاق مي صبح و صباح هر دو بر .١٣

 بعد از طلوع فجر و قبل از طلوع خورشيد.
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